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Abstract 

Any warfare requires the right weapons and tools, and, in general, one of the 
reasons for dominating one side against the other engaging in a fight is how the 
type of weapons is efficiently used. This duty has always been on the shoulders 
of the art and literature of nations to immortalize the spirit of valor and epics, 
battles and bravery of their nations. When the poet's poetries turn into songs and 
music, they reach boundlessness and scope and break through the usual 
geographical and defined boundaries .  The present study, by using a descriptive, 

analytical method and a library tool, aims to examine the musical works that are 
adopted from the poems of two great Iranian and Chilean contemporary poets: 
Hamid Sabzevari and Victor Jara .  The results of this research indicate that the 

poems of Hamid Sabzevari became an epic and musical work during the victory 
of the Islamic revolution and the sacred defense and had an irreplaceable 
contribution in such victories. However, since they had not been translated into 
other languages, the extent of his influence has not gone globally. However, on 
the other hand, Victor Jara's poetry and music have successfully received a lot of 
attention due to their global aspect and their translation in different languages of 
the world, especially Latin America and even Iran. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  

  ايران و شيلي با تكيه بر شعر  پايداريبررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات 

  خارا  حميد سبزواري و ويكتور

  ٤، فرزانه سرخي ٣پور ، شبنم حاتم٢، فريدون طهماسبي ١بندقيري زاده مجيد حسين

 ٠١/٠٦/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ٢٣/١٢/١٤٠١  تاريخ دريافت: 

  )٩٤- ٦٤(صص 

  چكيده

اي به سلاح و ابزار مناسب نيازمند است و عموماً يكي از دلايل برتري يك طرف  هر مبارزه  

دوش هنر و مبارزه با ديگري، نوع ادوات جنگي و كارآيي آن است. اين رسالت همواره بر  

هايشان  هاي ملّتها، نبردها و شجاعتها بوده است تا روح سلحشوري و حماسهادبيات ملّت

مرزي و شوند، به بيرا جاودانه كنند. هنگامي كه اشعار شاعر، تبديل به آهنگ و موسيقي مي 

نويسنده در    نوردند.رسند و مرزهاي جغرافيايي و تعريف شدة معمول را در ميوسعت مي

اي در صدد آن است تا به بررسي آثار شيوة توصيفي تحليلي و ابزار كتابخانهن پژوهش بهاي

هاي حميد  توليد شدة موسيقايي كه برگرفته از شعر دو تن از شاعران بزرگ معاصر به نام

زد. نتايج پژوهش حاكي از آن سبزواري از كشور ايران و ويكتور خارا از كشور شيلي، بپردا

اثر   به  مقدّس  دفاع  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  دوران  در  سبزواري  حميد  اشعار  كه  است 

انقلاب اسلامي و دفاع  حماسي و موسيقايي تبديل گرديد و نقش بي بديلي را در پيروزي
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 ٦٩   | .....بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و شيلي

ان تاثيرگذاري  مقدّس ايفا نمود؛ اما به دليل عدم ترجمة آثار اين شاعر به ساير زبان ها، ميز 

آن به درون مرزهاي كشور محدود گرديد. اما در طرف مقابل، شعر و موسيقي ويكتور خارا  

ويژه آمريكاي لاتين  ها در كشورهاي مختلف دنيا بهبه دليل جنبة جهاني داشتن و ترجمة آن

  و حتي ايران مورد توجه و اقبال فراوان قرار گرفته است. 

  ي، موسيقي، حميد سبزواري، ويكتور خارا. ادبيات پايدار  واژگان كليدي:

    

  مقدمه   -١

ها باشد، ابزاري براي  هر انديشة معترض و منتقدي كه به جدِ در پي اصلاح و تغيير ناراستي

گيرد؛ براي اغلب شاعران، نويسندگان و  اعتراض و مبارزه دارد و مسير مشخصّي را پي مي

مبارز و معترض، اصلي آنترين  هنرمندانِ  مبارزه، هنر  هاست، هنري در قالب شعر،  سلاح 

عدالتي و استبداد كه همگي متأثّر از زندگي  هايي چون ستم، بيموسيقي و ترانه در برابر مقوله

انديشه، هميشه يكي از صداهاي پر  و جامعه اي است كه در آن زندگي مي  كنند. «هنر و 

است بوده  انساني  جوامع  بيدار  وجدان  و  اعتراض  و   قدرت  هنرمندان  توسط  اعتراض  و 

-متفكّرين در همة نقاط دنيا رايج بوده و هست. در ميان اين صداها، صداي ادبيات و به

خصوص شعر، تأثير بسزايي داشته و در بيشتر مواقع به سرنگوني ديكتاتورها و تغيير جامعه  

مردم باز    از نظر فكري كمك بسياري كرده است كه اين خود به ارتباط گستردة ادبيات با

برد گستردهمي دامنه و  به همين جهت است كه اعتراض اهل ادب  اي در گردد و درست 

تاريخ معاصر، هيچجامعه داشته و تاثير فراواني بر جاي مي گاه از اعتراض خالي  گذارد و 

 ).  ٥٥:  ١٣٩٠(جعفري ارژيه،  نبوده است»

اومت آن است كه بر تباهي و ستم حاكم بر جامعه تمركز نموده و در هدف ادبيات مق      

جهت بهبود آن بكوشد.  به همين سبب است كه عرصة هنر موسيقي به كمك شاعران آمده 

تا ميزان اثرگذاري شعر مقاومت و عرصة جغرافيايي آن را توسعه ببخشد. در حقيقت «ادبيات  

جامعه را به قصد اصلاح مطرح كند و به اين   هاي تاريك زندگيمقاومت مي كوشد تا نقطه

ها و... مي تازد و سلاح ها، بي توجهيها، نابسامانيها، بي عدالتيمنظور به بسياري از سستي 

اي  كوبنده و مؤثر انتقاد را هميشه در دست دارد؛ گاه جامعة رنج كشيده و بحران ديده را جرقه

د و اين رسالت را هنرمندان و اهل ادب بر  گير برسلازم است تا به جوشش و تلاطمِ همه



 ١٤٠٣  پاييز، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٧٠ |

). اين نقش را «براي تشويق و تشجيع مردم به نجات  ١٨٦:  ١٣٩٠زاده،عهده دارند» (صديقيان

كنند كه در پي تحميل قدرت  هاي ملّي و ديني در برابر مهاجماني استفاده  ميو دفاع از ارزش 

  ). ٧٢:  ١٣٩١خود هستند» (ميرقادري و كياني، 

ناپذير فطرت و سرشت انساني و به تبع آن ز آنجا كه مقاومت و پايداري جزء تفكيك«ا      

توان اين مقوله را داراي بيشترين وجوه ها و جوامع بشري است، ميناپذير  ملّتجزء جدايي

). در ميان كشورهاي مختلف  ٢٣١:  ١٤٠١باف،  ها با يكديگر دانست.»       (فرمياشتراك ملّت

ها  واسطة حوادثي كه به ويژه در قرن اخير بر اين سرزمينايران و شيلي به جهان، كشورهاي 

شوند. كشور ايران با از سرگذراندن ظلم،  رفته است كشورهايي شناخته شده و مهم تلقّي مي 

هاي دست نشاندة انگليس و آمريكا در دوران قاجار و استبداد و عقب ماندگي در حكومت

يابي به استقلال و آزادي از هيچ  ي و دفاع مقدّس براي دستپهلوي و تجربة انقلاب اسلام 

كوشش و تلاشي دريغ نكرد. «پرشورترين واقعة تاريخ معاصر ايران، پيروزي انقلاب اسلامي  

ها انعكاس يافته است»  است كه اين شور و شوق به طور طبيعي در شعر شاعران آن سال 

  ).٢١: ١٣٩٠(كاظمي، 

ي لاتين با استعمار و پس از آن دولت هاي برآمده از كودتاها و  تاريخ كشورهاي آمريكا     

هاي مكرّر در هم تنيده است و لاجرم بخش مهمي از شعر اين  ها و ظهور و سقوطانقلاب

منطقه، شعر اعتراضي و بيانگر دردها و مقاومت مردمان آن است. كشور شيلي نيز در برابر  

هاي بعدي براي رسيدن به استقلال و هويت ملّي،  شها و تلااستعمار اسپانيا و قيام عليه آن

تاريخي مهمي است كه اصلي  پيشينة  ادبيات پايداري در اين  ترين بستر شكلداراي  گيري 

  آيد. شمار ميكشور به

  بيان مسئله   -١-١

هاي اجتماعي بر كسي پوشيده نيست.  گذاري آن بر پديدهجايگاه و اهميت هنر و ميزان اثر

از ج و نويسندگان  موسيقي  مورد توجه شاعران  مله هنرهايي است كه در ادبيات پايداري 

كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اين مهم در كشورهايي كه زمينة خلق آثار پايداري در  

 شود. ها وجود دارد به مراتب پررنگ تر نشان داده ميآن



 ٧١   | .....بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و شيلي

آسياي جنوب غربي و  در اين پژوهش دو كشور ايران و شيلي با دو جغرافياي متفاوت از  

در   -موسيقي    –اند كه اين ابزار مهم  آمريكاي لاتين با زبان و فرهنگ مختلف انتخاب شده

هاي ذيل مطرح  ها مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. در اين ميان پرسشادبيات پايداري آن

  پردازيم:ها ميگردد كه در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي، به بررسي آنمي

  ف) آيا شعر پايداري شاعران مورد نظر به اثر هنري تبديل شده است؟ ال

  گذاري و انتشار آثار توليد شده چقدر است؟ ب )در صورت توليد اثر موسيقايي، ميزان تاثير

 پيشينة پژوهش  -١-٢

با تحقيق صورت گرفته در زمينة ادبيات پايداري در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا  

بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و  حت عنوان «تاكنون پژوهشي ت

و اين    » به اين موضوع نپرداخته استخارا  شيلي با تكيه بر شعر حميد سبزواري و ويكتور

دهد. دامنة تحقيقاتي اين مقاله  مقاله براي نخستين بار، اين موضوع را مورد بررسي قرار مي

هاي سرود درد، سرود سپيده و سرودي ديگر  سه اثر او به نام   شامل اشعار حميد سبزواري در

«گيتار من» را در   است و همچنين مجموعه اشعار ترجمه شدة ويكتور خارا تحت عنوان 

  گيرد.برمي

  ضرورت و اهميّت پژوهش   -١-٣

به پايداري  ادبيات  در  به جايگاه موسيقي  توجه  مهم با  و همچنين  عنوان  مبارزه  ابزار  ترين 

بهاهمّي بهعنوان كشورهايي كه در دورهت ايران و شيلي  ويژه در يكصد سال  هاي مختلف 

اخير تحت حاكميت ظلم و استبداد، جنگ و مبارزه بر عليه ديكتاتورها بودند، اهمّيت بررسي  

  گردد.اين ابزار مهم در شعر شاعران دو كشور نمايان مي

  روش پژوهش  -١-٤

اي در صدد آن است تا به  تحليلي و ابزار كتابخانه  -يفياين پژوهش با استفاده از شيوة توص

به   معاصر  بزرگ  شاعران  از  تن  دو  شعر  از  برگرفته  كه  موسيقايي  شدة  توليد  آثار  بررسي 

  هاي حميد سبزواري از كشور ايران و ويكتور خارا از كشور شيلي، بپردازد.نام



 ١٤٠٣  پاييز، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ٧٢ |

  بحث و بررسي  -٢

  مباني نظري  -٢-١

  پايداريادبيات   -٢-١-١

و جنبه زوايا  از  پايداري  واژة  متفاوت ميبه  و  زاويه، هاي مختلف  يك  از  نگريست.  توان 

ها، مشكلات، ظلم و بيداد و ستم  پايداري به معناي استقامت و ايستادگي در برابر سختي

است كه بدون محدود بودن در زمان و مكان خاص در ادبيات جهان ظهور و بروز پيدا كرده 

ي از زاوية اجتماعي و با تأكيد بر مقولاتي نظير عدم وجود آزادي، قانون گريزي،  است. گروه

استبداد داخلي و تجاوز خارجي، ادبيات پايداري را به آثاري اطلاق نمودند كه «تحت تأثير  

گريزي و  هاي فردي و اجتماعي، قانونشرايطي چون اختناق و استبداد داخلي و نبود آزادي

و سرمايهستيزي، غصب  قانون و سرزمين  ... شكل ميقدرت  و  فردي  و  ملي  گيرند»  هاي 

  ). ٨٥: ١٣٨٣(سنگري،  

ها در برابر بيگانگان، ادبيات مقاومت را «در معناي جنگ  گروهي نيز با اشاره به اتّحاد ملّت

رواني نسلي ايستاده در مقابل يك رويداد تاريخي كه نشان از    -با بيگانه، بازتاب روحي  

)  ٩:  ١٣٨٠نمايند. (كاكايي،  اشرت آن نسل در برابر آن رويداد دارد» تعريف ميمشاركت و مب

گونه بيان    مي كنند: «ادبيات پايداري  گروهي ديگر غايت و هدف ادبيات پايداري را اين

ها  برآمده از سوي مردم و پيشروان فكري جامعه در برابر آن چه حيات مادي و معنوي    آن

آيد و هدفش جلوگيري از انحراف در ادبيات و شكوفايي و  وجود ميكند، به  را تهديد مي 

  ).  ٢٦:  ١٣٨٨تكامل تدريجي آن است» (بصيري، 

شود  اند كه ادبيات مقاومت به آن دسته از آثار ادبي اطلاق مي اي بر اين عقيدهدر نهايت عده

ها جنگ بستر  آيد و تن «كه در متن زندگي مردم و درگيرودار تحوّلات اجتماعي به وجود مي

). در حقيقت «جان ماية اين آثار، ٢٨:  ١٣٨٩به وجود آمدن آن نيست» (محمدّي روزبهاني،  

حوزه همة  در  بيروني  تجاوز  يا  داخلي  بيداد  با  اقتصادي،  مبارزه  فرهنگي،  سياسي،  هاي 

:  ١٣٨٧پور و حاجبي،  اجتماعي و ايستادگي در برابر جريان هاي ضد آزادي است» (حسام

«غالي شكري» با نگاهي وسيع، «ادب مقاومت را به مجموعه آثاري اطلاق نموده   ). اما١٢٢

زشتي  از  كه  حوزهاست  همة  در  بيروني  تجاوز  يا  داخلي  بيداد  فجايع  و  سياسي،  ها  هاي 

گويد. برخي از اين آثار پيش از رخ  فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با زباني اديبانه سخن مي
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پردازد»  جنگ و يا پس از گذشت زمان به نگارش تاريخ آن مي   نمودن فاجعه، برخي در زمان

  ).١٠-١١: ١٩٧٩(غالي شكري،  

  موسيقي اعتراض  -٢-١-٢

موسيقي، بخش غير قابل تفكيك و انكارناپذير زندگي انسان است و از همان ابتداي خلقت  

موسيقي را از  رنگ داشته است. «اوّلين آشنايي انسان با  تا كنون همواره حضور مستمر و پر

ها براي  اند و اوّلين گامطريق صداهاي طبيعت (باد، پرندگان، رعد و برق و ...) حدس زده

هاي مجوف و سوراخ كردن و دميدن اي، يافتن لولهتوليد صدا را، بعد از تقليدهاي حنجره

ها و سپس كشف قابليت تشديد صوت در كاسة خالي و بستن زه بر روي آن و به  در آن

ها در گذر زمان دانسته اند. گذشته از نقوش  ش در آوردن آن با انگشت و ...، تكامل آنارتعا 

ها وجود دارد،  ها كه قابليت استخراج مفاهيم موسيقايي از آنغارها و آثار دستي اوّلين انسان

اي  ترين عهدها، نقش چنگ (هارپ) بر سنگِ كنده شدهاولّين آثار مشخص موسيقي از كهن

  مردم سومر باقي مانده و مربوط به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح است.است كه از  

تكامل عملي موسيقي مربوط به دوران طلايي يونان باستان و تجلي اساطير يوناني در        

). اگر بخواهيم نقش كاربردي موسيقي را در طول  ٦:  ١٣٧٧قالب هاي هنري است» (همايون،  

ها، گندم كاران نكاش قرار دهيم بايد به «آوازهاي پارو زنان آبزندگي و حيات بشر مورد ك

ها، لالايي مادران، طبيبان قديم، اوراد و عزايم راندن شياطين و غيره كه هنوز هم در  دشت

  موسيقي مناطق بدوي ديده مي شود، اشاره نمود» (همان).

موسيقي در طول حيات خود، دوران پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت. موسيقي       

جهان متمدّن امروز حاصل تلاش هنرمنداني است كه در هر دوره، آثار شايسته، جاودان و 

اهمّيت و گستردگي هنر موسيقي و نقش    فراموش نشدني را به بشريت تقديم نمودند بنابراين

ها بر كسي پوشيده نيست. يكي از انواع موسيقي كه همواره در  نسانآن در زندگي اجتماعي ا

است؛  نموده  ايفا  را  مهمي  نقش  كشورها  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  تاريخي،  حوادث 

موسيقي اعتراض است. براي درك درست از موسيقي اعتراض، بايد تعريفي ارائه گردد كه 

هاي  .. مشخّص نمايد. در اين زمينه تعريف ها، جنبش ها و .  نقش و جايگاه آن را در انقلاب 

- استاد جامعه - ) denisov( مختلفي براي اين نوع موسيقي ارائه شده است: «از نظر دنيسوف 

سياسي با هدف آگاه كردن ديگران از    - اي است اجتماعيموسيقي اعتراض، بيانيه  -ناسي  ش
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كند:  را به دو نوع تقسيم مي   ها حلي براي آن. وي اين ترانهمشكلات اجتماعي و پيشنهاد راه

كند و بلاغي،  مغناطيسي كه در آن، ترانه به جذب مردم به جنبش و افزايش انسجام كمك مي

كند»  كه داراي پيام مستقيم بوده و خشم و خروش را براي ايجاد تغيير به مخاطب منتقل مي

  ). ٦٠:  ١٣٩٠(ترك تتاري، 

ت كه «در ارتباط با يك جنبش متولّد شده  اي اسدر حالت كلي موسيقي اعتراض پديده     

اي به سكون  گونه شود. بارها پيش آمده كه وقتي حركت بهو خود بخشي از آن تبديل مي 

عنوان تنها نماد زندة جنبش حضور تواند به رسيده است، اين موسيقي است كه           مي 

و يك نيروي بالقوه براي    ها بعد نمايندگي جنبش را بر عهده داشتهداشته باشد و حتي سال 

  پيدايش جنبشي ديگر باشد» (همان). 

پرستي، هاي مخالفت با جنگ، نژادهاي مختلفي در زمينهاز قرن هجدهم به بعد كه جنبش      

ويژه در «قرن بيستم كه يكي ... به وقوع پيوست بههاي كارگري وهاي برده داري، انقلابنظام

هاي سياسي و اجتماعي در اين قرن، زمين و زمان است و انقلابها بوده  ترين قرناز ناآرام

).  ٢٣:  ١٣٨٥هاي جنگ شتافتند» (ربيعيان،  را دگرگون كرد و سربازان، سرود خوان، به عرصه

ها را به شان جنبشبر اين كه موسيقيافراد شاخصي در اين عرصه ظهور كردند كه علاوه

مي سوق  جلو  به  رو  جدحركت  بخش  خود،  اين  اييداد،  جملة  از  بودند.  جنبش  ناپذير 

مي شخصيت (ها   خارا  ويكتور  آمريكا،  در  ديلن  باب  به   victor lidio jaraتوان 

martinez( شيلي، در)          سيلويو رودريگزSilvio Rodrigues domingues در (

در ونزوئلا،   ) در اسپانيا، علي پريمرFederico Garcia lorca( كوبا، فدريكو گارسيا لوركا 

 ) اكيس  تئودور  ولاديمير mikid theodor akisميكيس  يونان،  در   (

  ) در شوروي اشاره نمود.viadimir vysotskiyويسوتسكي(

  نامة شاعرانزندگي -٢-٢

 جستاري در زندگي حميد سبزواري  -١ -٢-٢

  ١٣٠٤نامش حسين، فرزند مرحوم عبدالوهاب، شهرتش ممتحني و تخلصش حميد، ولادتش  

اي  هاي سياسي، به علتّ فعّاليت ١٣٣٢مرداد    ٢٨و زادگاهش سبزوار است. پس از كودتاي  

گيري تدريجي  كه پيش از كودتا داشت، تحت تعقيب قرار گرفت و مدّتي متواري بود. با شكل
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در   آورد.  انقلابي روي  و  انتقادي  به سرودن شعرهاي  در كشور، سبزواري  انقلابي  فضاي 

  انقلاب اسلامي، سرودهاي انقلابي معروفي ساخت. آستانة پيروزي  

مقام معظم رهبري در باب اهمّيت شعر انقلاب و جايگاه آن، در مقدمة كتاب «اين بانگ       

فرمايند: «شعر دوران انقلاب در ميان همة مقاطع تاريخي طولاني، اين ويژگي را  آزادي» مي

و هدف هاي والا و سخنگوي احساسات    دارد كه تقريباً يك دست و كامل در جهت آرمان ها 

گيري هاي ملّتي است كه شاعر، از دل آن برخاسته و به آن دل بسته است.  و افكار و جهت

هاي الهي و ها و آرماناي است كه يك پارچه در جهت هدفانعكاسي از روح بزرگ جامعه 

است. شعر دربارها    دار و سازندة مردميانساني گام برداشته و فداكاري كرده است. شعر هدف

نگري  ها نيست. شعر صحنة عظيم جهاد و سياست و انقلاب و جهانكدهها و عشرتو ميخانه

  ). ١٨: ١٣٩٧است. شعر خدايي است» (اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي، 

توان روزنگار انقلاب تلقّي نمود؛ چرا كه تصوير مبارزات و فراز و شعر سبزواري را مي      

را در خود بازتاب مي دهد. وي براي تحريك مردم بر عليه رژيم طاغوت و    فرودهاي آن

دوستي  برد تا بتواند بر حس وطنپس از آن دشمنان بعثي، از اوزان حماسي و مهيّج بهره مي

اي است كه تصوير  گذار باشد. شعر او مانند پردهها به جبهة نبرد اثرمردم و فراخواندن آن

پامقاومت، ظلم  و  بيستيزي  تجاوز و ستم و  برابر  در  ترسيم مي عدالتييداري  را  كند و ها 

  پنداري كنند. ذاتها و نمادهاي شعرش، هم توانند با اسطورهمخاطبان شعر او مي

«سبزواري در سه دهة آخر عمرش بارها از سوي دولت جمهوري اسلامي تكريم شد.       

نر» را دريافت كرد و در سال شمسي نشان دولتي «درجه يكم فرهنگ و ه  ١٣٧٥در سال  

:  ١٣٩٦شمسي، سازمان صدا و سيما او را   «چهرة ماندگار» معرفي كرد» (داورپناه،    ١٣٨٢

گرا  اند، از طيف شاعران سنّت). سبزواري، كه از او باعنوان «پدر شعر انقلابي» ياد كرده٧٢٢

اجتماعي و سياسي    رود كه در محتوا به مضامينشمار ميو كلاسيك جريان شعر انقلاب به

نظر داشت و به لحاظ قالب و زبان، به سنت شعري خراسان نزديك بود. وي سرانجام در  

  بر اثر كهولت سن و بيماري در تهران درگذشت. ١٣٩٥خرداد ٢٢

هاي اين شاعر  مقام معظم رهبري در پيام تسليتِ درگذشت ايشان، به برخي از ويژگي      

- ن نام ماندگار و پرافتخار، يادآور تلاش ارزندة هنرمندي سختنمايند: «ايبزرگ اشاره مي

كوش و شجاع در پشتيباني از انقلاب در عرصة شعر و ادب است. حميد سبزواري، صريح  
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و ثابت قدم و موقع شناس، هنر والا و فاخر خود را به خدمت گرفت تا انقلاب اسلامي و 

ها و  ن و جذّاب، تغذيه و تأمين كند. سرودهنظام برآمده از آن را از جنبة اثرگذار شعرِ روا

و غزل منظومه بلند  و قصيدههاي  در  ها  ادبي  ثروت  او،  پر مضمون  و  هاي خوش ساخت 

خوري را تقديم انقلاب كرد. با انقلاب زيست و براي اسلام و انقلاب سرود و وفادارانه در  

(اسماعيلي، باد»  او  نصيب  خدا  و رضوان  ماند. رحمت  انقلاب  اسرافيلي،    كنار  خراساني، 

١٩:  ١٣٩٧  .(  

شود: «بخش اوّل، محصول و  هاي حميد سبزواري به دو بخش تقسيم مي آثار و سروده  

مولود دوران اختناق است كه شاعر با شجاعت و شهامت و ايمان راسخ بر حكومت تاخته  

دوم شامل سروده بخش  است...  كرده  نكوهش  را  روز  آن  نابسامان  اوضاع  از  و  هاي پس 

به سان   دارد  رسايي كه  و  با همة شيوايي  دوره  اين  اشعار  است.  اسلامي  انقلاب  پيروزي 

دست نيست... علتّ نخست اين كه شاعر در هاي ايشان در دوران اختناق همه يكسروده

دوران اختناق با درد و رنج دست به گريبان است و محيط موجود ملائم با طبع وي نيست،  

گيرد تا اثري مؤثّر و بديع  كار ميزد و تمامي انديشه و ذهن خود را بهخيميبا آن به پيكار بر

نشيند. علّت  عرضه كند؛ اما وقتي مراد او حاصل شد طبعا آن دردِ خلاقِ شورآفرين فرو مي

ديگر، وقوع حوادثي است كه به توالي و تعاقب پيش آمده و شاعر به مناسبت و ضرورت  

سنگ آثاري باشد كه شاعر  تواند همرديد چنين اثري نميت معجلاً شعري عرضه كرده است. بي

  ).  ١٨- ٢٦:  ١٣٦٧با ميل و رغبت خويش سروده و مولود نياز فطري اوست» (سبزواري، 

هاي كلاسيك اعمّ از: غزل، مثنوي، قصيده، رباعي و دوبيتي شعر سروده و  وي در همة قالب

نخستين دفتر شعر استاد حميد  در ساختن تصنيف و سرود تبحر فراوان دارد. سرود درد،  

سروده كه  است  سال سبزواري  بر  ١٣٥٧تا    ١٣٣٦هاي  هاي  در  و    گيرد.ميرا  آزاد  «اشعار 

كلاسيك حميد در اين دفتر، خبر از وجدان بيدار و آگاهي اجتماعي وي در شرايط دشوار  

ما اين، زاييدة  اي از اندوه و درد در اين دفتر راه برده است ادهد. درست است كه گاه سايهمي

  ).٢٠: ١٣٨١زاد، تعهدّ و آگاهي است» (پروين

سروده   ١٣٦٧سرود سپيده، دومين اثر اوست كه از طلوع فجر انقلاب اسلامي تا آغاز سال  

آنچه در اين دفتر كه به اقتضاي آن دوره يعني؛ پيروزي انقلاب و دفاع مقدّس    شده است.
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شهيدان و پاسداشت ميراث آنان و يا تأكيد  شود، اغلب اشعاري حماسي در توصيف  ديده مي

  بر لزوم هوشياري و همچنين حفظ مرزهاي عقيده و ايمان است.

سرودي ديگر، سومين دفتر از ديوان اشعار حميد سبزواري است. اين دفتر دربرگيرندة       

  به بعد است.  ١٣٦٦قطعه از اشعار كلاسيك استاد از سال  ١٤٢

  

  يكتور خاراجستاري در زندگي و -٢-٢-٢ 

مارتينس ( ليديو خارا  به ويكتور خارا     )victor lidio jara martinezويكتور  معروف 

)  lonquenدر «لانكوئن»، (  ١٩٣٢سپتامبر    ٢٣دان مشهور شيليايي در  سرا و موسيقيترانه

اي بود و مادرش  )، دهقان سادهmanuelشهركي نزديك سانتياگو، به دنيا آمد. پدرش مانوئل(

) مي amandaآماندا  بومي  شعرهاي  ترانه)،  با  كودكي  از  خارا  ترتيب  بدين  و  هاي  سرود 

روستايي آشنا شد. پس از مرگِ مادرش دچار خلاء عاطفي شد و به مدرسة ديني رفت. اما  

دورة   پايان  از  نظامي شد. پس  اجباري  دورة  و عازم  كرد  ترك  را  آن جا  از دو سال  پس 

فت و در آنجا به مطالعة موسيقي بومي شيلي پرداخت. وي در  سربازي، خارا به دانشگاه ر

 هاي پر التهاب در شيلي، نخستين آلبوم خود را ارائه كرد.زمان با سال ميلادي هم  ١٩٦٩سال  

هاي اجتماعي  عدالتي و نابرابري ام، در كشورم شاهد فقر، بي«از روزي كه چشم به دنيا گشوده

خبوده آواز  احساسِ  گمانم  به  ميام.  سرچشمه  جا  همين  از  نيز  خلقم  براي  گيرد.  واندن 

براي عدالت تلاش   باشد و  بايد آزاد  انسان در دورة زندگاني خود،  سرسختانه معتقدم كه 

  ).  ١٠: ١٣٨٨كند» (خارا، 

آشنايي او با تفكّرات سوسياليستي تأثير مهمي در افكار و زندگي او به جا گذاشت و        

ب امپرياليستي  ضد  سال  هويتي  در  بخشيد.  او  موسيقي  كمونيست،    ١٩٦٩ه  حزب  ميلادي 

ها و ديگر گروه هاي چپ شيلي ائتلافي به نام اتّحاد مردم تشكيل دادند كه يك  سوسياليست

آلنده سالوادر  معرفي  با  بعد  به Salvador allende( سال  رقابت  )  پيروز  كانديدا،  عنوان 

شد. مردم    انتخابات  اتحاد  حزب  پيروزي  از  سپتامبر  «پس  انتخابات  طي  ١٩٧٠در  خارا   ،

كارخانه   ١٩٧٣تا    ١٩٧٠هاي  سال  و  معدن  كارگران  براي  و  كرد  سفر  شيلي  سراسر  ها،  به 

  ).٩٤-٩٥: ١٣٩٠آموزان كنسرت برپا كرد» (محمّدپور، دانشجويان و دانش
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ده به  هاي پيشرو از جمله آلنبا وقوع كودتاي پينوشه، بسياري از انقلابي  ١٩٧٣در سال        

قتل رسيدند و بسياري ديگر نيز بازداشت شدند. خارا نيز در جمع دانشجويانِ دانشكدة فني  

آنجا   در  شد.  منتقل  سانتياگو  استاديوم  به  دانشجويان  از  زيادي  تعداد  همراه  به  و  دستگير 

هاي او را شكستند و از او خواستند در حضور ساير بازداشت  هاي دست و انگشتاستخوان

از بخواند و او ترانة (ما پيروز خواهيم شد) سرود مخصوص حزب اتّحاد مردمي  شدگان آو

سپتامبر جسد تيرباران شدة او را در كنار خيابان پيدا كردند. شعري كه با    ١٦را خواند. در  

طور دسته جمعي خوانده و اجرا  نام «بيانيه» در استاديوم شيلي خوانده شد بارها و بارها به

از انديشهشد و در اذهان ما  «آثار ويكتور خارا مملو  هاي او دربارة زندگي سادة مردم  ند. 

-كشان شهرها و روستاها داشت و بسياري از آهنگشيلي است. او عشق زيادي به زحمت

هاي سياسي ويكتور خارا  كش است. در نهايت انديشههايش بزرگداشت اين مردم زحمت

  ).   ٧٩٤: ١٣٨٣بروجني،  هاي او بدل شد» (صادقيبه بخش مهمي از آهنگ

ها و تقديرهاي مهمي دست پيدا كرد از جمله: وي در طول حيات هنري خود به جايزه      

»١٩٦٨) شيلي،    ١٩٦٩)،  odeon emiجايزة     جديد  آواز  فستيوال  جايزة  نخستين 

١٩٧١) بهlaurel de oroجايزة  سال،  )  آهنگساز  بهترين  آلبوم    ١٩٧٤عنوان  بهترين 

لندن،  فولكلوريك س از طرف روزنامة ديلي تلگراف  «بيانيه»  جايزة ديمان، جايزة  ١٩٧٥ال: 

  ).١٧: ١٣٨٨بزرگ صفحه براي بهترين آلبوم در فستيوال بين المللي مونترو سوئيس» (خارا، 

عنوان شاعر و موسيقي داني مبارز، نه تنها در شيلي  امروزه نام و آوازة ويكتور خارا، به       

بلكه در بسياري از كشورهاي جهان، شناخته شده و مورد احترام است.    و آمريكاي لاتين،

به كه  است  شاعراني  جمله  از  وقفه وي  بي  مبارزات  و  صداقت  جسارت،  نزد  واسطة  اش 

گذارترين  توان او را از   تأثيرهاي آزادة جهان محبوب و قابل ستايش است. در واقع، ميملّت

ر آورد كه استعداد فراواني در موسيقي و عشقي عميق به  شمادانان آمريكاي لاتين به موسيقي

هايش در حمايت از كارگران و مظلومان و  مردم شيلي داشت. ويكتور خارا از طريق ترانه

ها پرداخت. «ويكتور  همچنين انعكاس شرايط دردناك و نابسامان جامعه و انتقاد نسبت به آن

، در موسيقي    - تفسيرگر سياسي           )    Christy mooreخارا به قول «كريستي مور»(

و فرهنگ شيلي تأثير بسزايي داشته است. زندگي خارا انعكاس دوران پر آشوب شيلي است.  
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خارا با موسيقي، عشق به مردم و سرنوشت شيلي و با هدف ايجاد اصلاحات در آمريكاي  

  ). ٣٨: ١٣٨٤لاتين درخشيد» (اولاديان،  

هنرمندان      بيان    وي همچون ساير  گيتار خود را در راستاي  مبارز، موسيقي و مشخّصاً 

ترين و شايد  گيرد و اين يكي از برجستهكار مياعتراض و انتقاد خود به مثابة سلاحي مؤثّر به

منحصر به فردترين ويژگي موسيقي باشد. «اگر گيتار در مبارزة ما، در شمار سلاح است، اگر  

گيرد بايد انقلابي كند، پس كسي كه آن را در دست ميمل ميگيتار در نبرد ما به مثابة تفنگ ع 

رود  زباني است كه از مرزها فراتر مي). خارا به استناد همين بي١٩:  ١٣٨٨اصيل باشد» (خارا،  

و در شعر و آهنگ و اعتراض و انتقادش به ستم ظالمان، با مردم مختلف در اقصي نقاط دنيا  

  بد.  ياشود و شهرتي جهاني ميمرتبط مي

نمي      انقلابي  «موسيقي  ويكتور خارا  نظر  يك  از  كه  اين  مگر  باشد،  داشته  وجود  تواند 

موسيقي باشد...اگر  ايستاده  خلاقيت  عمل  پس  در  در  انقلابي  باشد،  انقلابي  كارگري  دان، 

هاي بزرگ  هاي مختلف و دگرگونيكارش تجلّي خواهد يافت و به هر صورت در   زمان

مردممان درمي  اجتماعي،  حركت  به  (همان:  را  علاوه٢٠آورد»  موسيقي، )  ويژگيِ  اين  بر 

هم و  مبارزهصداقت  مسير  در  او  به چهرهگرايي  را  وي  مياش،  بدل  محبوب  «او  كند.اي 

جنبش از  مهمي  بخش  «نووكانسيون»  هدايتِ  نام  با  لاتين  آمريكاي  موسيقي  هاي 

)nuevacancionصاص داده است. اين جنبش درگير  ) يا «آهنگ هاي تازه» را به خود اخت

هاي انقلابي در آمريكاي لاتين شد و بسياري از هنرمندان اين جنبش در اهداف و  فعّاليت

هاي سياسي ويكتور خارا به بخش مهمي  هاي عمومي شريك شدند. در نهايت، انديشه انديشه

  ).٧٩٤:  ١٣٨٣از آهنگ هاي او بدل شد» (صادقي بروجني، 

  مثابة ابزار مبارزهشعر به   -٢-٣

هاي مبارزه با دشمن و بيان ظلم و استبداد داخلي و مظلوميت مردم، استفاده از  يكي از راه

ظرفيت زبان و قلم است. شاعران و نويسندگان با استفاده از اين حربة فرهنگي به مبارزة  

مي روي  مستبد  و  ظالم  حاكمان  با  عيار  شعتمام  «در  پايداري  شعر  خود  آورند. شاعران  ر 

كنند و اين نتيجة وفاق و همراهي ميهني يا قومي  احساسات و دردهاي ملت خود را بيان مي

  ). ١٦٧:  ١٤٠١در برابر هر گونه تجاوز بشري است» (ارجستاني،  
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  شعر به مثابة ابزار مبارزه در شعر حميد سبزواري  -٢-٣-١

آورد و خاطر نشان ان ميحميد سبزواري از اهمّيت، جايگاه و تأثير قلم و بيان سخن به مي

شاعر  مي لذا  نيست؛  كمتر  نباشد،  بيشتر  اگر  دم  دو  شمشير  از  قلم  شمشير  تأثير  كه  سازد 

  دهد: گونه هراسي از بيان عدل و آزادي در برابر پادشاهان ظالم به دل خود راه نميهيچ

  دم داردكه تيغ خامه هم تأثير شمشير دو    /سخن بايد خـروش انگيزوخشم آميز و طوفان زا  

كلاهان را گران آيد چه غم دارد                                                                                                اگر صاحب /گويد حميد از عـدل و آزاديپرده مياگر بي

  ) ٣٣٢:  ١٣٦٧(سبزواري،  

ر صف ضحاكيان چونان كه پور آبتين                                                                                              ب      لشكر شكن رو آورم با قلم اين حربه

  )٨٦(همان: 

  در حصاري گِـرد او از هفت دريـا پارگين                 خصم از كلكم نيارامد، ور آرامـد بود

  جا)(همان 

ها  شاعر ضمن اشاره به سكوت در برابر استبداد و دشمن كه سبب استمرار در ظلم و ستم آن

دهد بلكه رسالت خويش را تا زماني كه مظلوم  گردد، نه تنها هيچ هراسي به دل راه نميمي

  دهد:از دست ظالم به آسايش نرسد، ادامه  مي

  لبل چو بربندد زبان، هنگامه آغازد زغن ب       بيند چو خاموشي تو، دشمن رجزخواني كند

  ) ١٣٣(همان:  

  وندرين باديه همگام شوي با من    وي قلم خواهم كز خصم نينديشي       

  ) ٢٢٧(همان:  

  مر مرا نيست ز اظهار حق آسودن    تا نيـاسايد از دست ســتم مظلوم       

  ) ٢٠٥(همان:  

گردد بلكه  مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدود نميوسيلة قلم و بيان به  ميدان مبارزه به

دهد. حميد  شاعر آزاده با مشاهدة ظلم و استبداد در هر نقطه از عالم، به آن واكنش نشان مي

متمدّنين   سوي  از  هرزگوين  و  بوسني  گناه  بي  مردم  بر  كه  دردناكي  وقايع  نيز  سبزواري 

  : نمايدها گذشت را افشا ميآمريكايي و اروپايي بر آن
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  برخــيزم و به شـيوة مــردان مــرد                  با تيغ خامه روي به مـيدان كـنم       

  ) ١١٦: ١٣٨١(سبزواري،   

  پرده گير از چهر صهيون و صليب              اي قلم، اي دست، اي شعر، اي زبان       

  تزويـر و فــريب  در هجوم تيغ و               داستــان غــــربت انســان ســراي        

  ) ٣٥٠(همان: 

زنند؛  كه بدخواهان با شمشير قلم، دست به مكر و فريب و حيله ميسبزواري با اشاره به اين  

  ايمان ستاند: لذا اين حربة مهم را بايد از دست منافقان بي 

  بگــرفته قلــم به يـاري يـاران                ببريده زبان خصم را در كام 

  )٢٥ :١٣٦٨(سبزواري،   

  شمشير قلم ز دست بـدخواهان                 ستوار نـهاده گــام و بگرفته        

  جز در ره فكر و حيله و دستان                 ز آنان كه قلم به كار نگرفتند        

  ) ٢٦(همان:  

  ايمــان  از دســت منافقــان بي                نازم به شما كه خامه بگرفتيد        

  )جا(همان 

  كدام گوش شنيدست اين شگفت سخن              كه خون و خامه و فرياد بشكند خنجر 

  ) ٢٠٧(همان:  

كند كه باطل كننده و از  شاعر، قلمِ در دست خود را به عصاي حضرت موسي(ع) تشبيه مي

ها را با يد بيضاي خود تهديد  بين برندة جادوي جادوگران دستگاه فرعوني است، پس آن

  كند: مي

  در كف من خامه، چو اندر كف موسي عصا        سامري را گو، بترسد از يد بيضاي من 

  ) ١٧١: ١٣٦٧(سبزواري،   

  

  شعر به مثابة ابزار مبارزه در شعر ويكتور خارا   -٢-٣-٢

شناسد و همواره وقف جريان تاريخي  شعر آمريكاي لاتين با آن كه مخاطبي جز خود نمي«

زاده،  گيرد» (حسنرت، صداقت و سخاوت به همة بشريت تعلّق ميخود است اما در كمال قد

اش را در  ويكتور خارا، در شعر معروف «بيانيه» يا گيتار من، باور و انديشه )١٦-  ١٨:  ١٣٨٣
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ورزي را با  اش، احساس و خرد  كند؛ وي مدلي است كه آوازهاين زمينه به وضوح بيان مي 

مبناي   ديگر،  عبارت  به  داراست.  توأمان  آگاهي هم  عقل،  و  مبارزه، عشق  مسير  در  را  اش 

دهند. قلبش سرشار از عشق به محرومان است و عقلش، راهكار و نقش مسير مبارزه را  مي

ترسيم مي مرحله برايش  و چنين  به  كند  برايش  را  دورنماي روشني  آگاهي،  و  بلوغ  از  اي 

به خواندن است كه مي  كشد:تصوير مي به رخ خوانم/ يا اين«نه براي عشق  كه صدايم را 

خوانم زيرا كه گيتارم/ احساس و خردورزي را با هم داراست» (خارا،  بكشم/ من آواز مي

٨٥:  ١٣٨٨ .(  

كند كه قلب و احساسش متأثرّ از زمين و به عبارتي دردهاي  شاعر اين نكته را بيان مي  

گيرد   اوج  كبوتري  همچون  تا  است  تلاش  در  و  است  جامعه  رشد جاري  و  تعالي  به  و 

توأماني   از غم و شادي  بارور شده  را،  گيتارش  از  برخاسته  نواي  او  محرومان كمك كند. 

-عدالتي و محروميت همداند كه در انديشه و احساس او جاري است؛ غمي كه از بيمي

اي كه از سر اميدواري به تحقّق آمالش در وجودش جاري  شود و شادي وطنانش ناشي مي 

سرايي نوين در شيلي به بوي  ) از پيشگامان ترانه violeta parraأثرّ از  «پارا» (است؛ او مت

هاي مورد نظرش فرا  آل خوش بهار دل بسته است، بهاري كه در پي تحققّ تغييرات و ايده

  خواهد رسيد: 

هاي كبوتري در پرواز/ چونان آبي مقدّس است/ كه غم و «گيتارم قلبي زميني دارد/ و بال 

دهد/ پس به قول ويولتا پارا/ آواز من هدفي يافته است/ و گيتارم  توأمان تعميد ميشادي را  

  كند،/ با بوي خوش بهاري» (همان)سخت كار مي

به صراحت مي انديشه خارا  و  بلكه  گويد كه شعر  بود؛  نخواهد  ثروتمندان  اش در خدمت 

ي كسب شهرت جهاني  اي است كه او را به اعتلا خواهد رساند؛ وي شعر خود را براوسيله

و مدحي زود گذر نمي خواهد. وي معنا و هويت و اثرگذاري شعر و آوازش را منوط به  

ايجاد اشتياق مبارزه تا پاي هويت، و اثرگذاري شعر و آوازش را منوط به ايجاد اشتياق مبارزه  

به عبارتي، ارزش شعر و آواز به اين است كه مخاطب را به مبارتا پاي مرگ مي زه  داند؛ 

  تهييج كند:

گر آنها/ آواز من، داربستي  هاي توطئه«گيتار من نه براي ثروتمندان است/ نه براي همپالگي

يابد/ كه خون را  سازيم/ چرا كه آواز، هنگامي معنا مياست/ كه براي رسيدن به ستارگان مي



 ٨٣   | .....بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و شيلي

بميرد/ كسي كه با صداقهاي كسي به جوش آورد/ كه ميرگدر   ت،  خواهد آواز خوانان 

آوازهاي راستين مي خواند/ آواز من نه براي مدحي زودگذر است/ نه براي كسب شهرتي  

جهاني/ بلكه براي ژرفاهاي سرزمينم است/ براي همين باريكة كوچك از زمين/ در جايي  

مي آغاز  همه چيز  كه  در جايي  و  رسد/  مي  آرامش  به  چيز  همه  آواز  كه  كه  آوازي  يابد/ 

  ). ٨٥:  ١٣٨٨(خارا،  ماند»اي هميشه تازه مي شجاعت باشد/ آوازي كه بر 

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر شاعران   -٢-٤

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر حميد سبزواري -٢-٤-١

با بررسي صورت گرفته در آثار حميد سبزواري، اشعار زيادي از اين شاعر بزرگ تبديل به  

ادن جريان انقلابي و ايجاد شور، هيجان و  اند كه در حركت د سرودهاي فاخر انقلابي شده

  بديلي را ايفا نمودند.  جوشش در كوران حوادث مهم نقش بي

دارندة آرمان هاي بلند حضرت امام (ره)، اعتراض به  شعر «خميني اي امام» كه در بر     

اتحّاد و قيام است؛ براي اوّلين بار در ظلم و ستم طاغوت، ننگ پذيرش ذلتّ و دعوت به 

توسط    ١٣٥٧بهمن    ١٢حظة تاريخي ورود حضرت امام خميني (ره) در فرودگاه مهرآباد در  ل

گروه كُر اجرا شد. شعر اين سرود  قبل از انقلاب و زماني كه حضرت امام (ره) از نجف به 

گويد: پاريس رفتند، سروده شد. محمود شاهرخي دربارة موقعيت و زمانِ خلق اين اثر مي

بود، در نياوران و در جوار كاخ جور، سرود «او در آن روز كه ا نقلاب در شُرف پيروزي 

كرد كه در روز ورود امام با هم خود تمرين مي  ساخت و با دوستان«خميني اي امام» را مي 

  ). ٣٠:١٣٦٧نوايي جمعي خوانده شد» (سبزواري، 

مي      اثر  اين  ويژگي  در خصوص  شاهنگيان  ويژگي  حميد  دو  سرود  «اين  خيلي  گويد: 

آثار ديگر مي برتر از بسياري از  را  كند: ويژگي اوّل خودِ حضرت امام  خاص دارد كه آن 

خميني(ره) هستند. وقتي شما دربارة انساني با خصوصيات الهي حضرت امام (ره) صحبت  

فردي دارد و باعث ماندگاريش  كنيد خودِ اين يك جذّابيت و گيرايي خاص و منحصربه مي

ساخته شد در تاريخ    ٥٨سرود «االله اكبر، خميني رهبر» هم كه در سال    مي شود. كما اينكه

اي به آن بخشيد»  ماندگار شده است. ويژگي دوم، زمان تاريخي اثر است كه بهاي فوق العاده

  ١٢). اهمّيت و جايگاه اين سرود تا آنجاست كه در اجراي مادة  ١٣٩٩(خبرگزاري فارس،  
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فرهنگي ناملموس، در فهرست ملّي ميراث ناملموس به  كنوانسيون بين المللي حفظ ميراث  

  ثبت ملّي شده است: ١٣٣١شمارة 

«خميني اي امام، خميني اي امام/ اي مجاهد اي مظهر شرف/ اي گذشته ز جان در ره هدف/ 

هر زمان مي رسد از تو اين ندا/ اي اسيران و مستضعفان به پا/ زير بار ستم زندگي بس است/  

ي بس است/ ز ما درود ز ما ترا سلام/ خميني اي امام خميني اي امام/  نزد طاغوتيان بندگ

چون تو عزم صف دشمنان كني/ ترك سر، ترك تن، ترك جان كني/ نازم آن عزم دشمن  

شكار تو/ خشم تو، قهر تو، اقتدار تو/ لرزد از نام تو پايه ستم/ پشت اهريمنان گشته از تو  

به راه حق  خم/ مرز توحيد را همچو سنگري/ حافظ م لّت و دين و دفتري/ بود شعار تو 

  ) ١٥٨١- ١٥٨٤:  ١٣٩٧قيام/ ز ما تو را درود/ ز ما ترا سلام...» (اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي،  

باغي و آهنگ شعر « آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو » كه با خوانندگي اسفنديار قره     

ساعت ساخته شد. اين سرود در زمان قطع رابطة ايران و  ٤٨سازي علي راغب اجرا شد در  

و به پيشنهاد سيد احمد خميني (ره) سروده شد. حميد سبزواري از    ١٣٥٩آمريكا در سال  

زماني آهنگ آن را سرود را آماده كردند و روز بعد، سيد محمدّ        ميرشب تا صبح، متن  

تنظيم كرد و فرداي آن روز در راديو، نوار اين سرود آماده گرديد. محتواي اين سرود نيز  

ويژه در ايران است كه شاعر در اين  هاي آمريكا در دنيا و بهانگيزياعتراض به جنايات و فتنه 

  آمريكا را مظهر شيطان و دشمن بشريت معرفي نموده است: سرود، ايلات متحدة

«آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو/ خون جوانان ما مي چكد از چنگ تو/ در همه گيتي      

به پاست نايره جنگ تو/ گوش جهان خسته از طبل بد آهنگ تو/ مظهر شيطان تويي، دشمن 

گري/ گري، كار تو ويرانرسم تو عصيانانسان تويي/ وي همه اهريمني، سر حد فرهنگ تو/  

تيره شده عالم از حيله و نيرنگ تو/ دشمن هر ملتي، موجب هر ذلتي/ سايه هر وحشتي، فتنه 

تو...»  چنگ  از  چكد  مي  ما  جوانان  خون  تو/  نيرنگ  به  ننگ  آمريكا،  آمريكا،  امّتي/  هر 

  ).١٦٠٧- ١٦٠٩:١٣٩٧(اسماعيلي، خراساني، اسرافيلي، 

پاي جلودار» يك مثنوي با بيان حماسي است كه از نظر ساختار ادبي شعر با  شعر «هم      

دفاع فلسطين،  خواني وجود دارد و در حمايت از مردم مظلوم و بيمضمون و محتواي آن هم

اعتراض به غصب سرزمين و ترغيب مردم به حمايت از مبارزان فلسطيني به مناسبت صدور  

عنوان  ه) بر تعيين آخرين جمعة ماه مبارك رمضان بهفرمان تاريخي حضرت امام خميني (ر



 ٨٥   | .....بررسي آثار موسيقايي برآمده از ادبيات پايداري ايران و شيلي

االله سلحشور به اجرا  الدين سراج و دكلمة فرجروز جهاني قدس سروده شد و توسط حسام 

  در آمد كه تاكنون مورد توجه و اقبال فراوان قرار گرفته است: 

م/ گاه سفر  «وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم/ دل بر عبور از سد خار و خاره بندي     

گويد كه ما را وقت تنگ است/ گاه سفر شد باره بر  آمد، نه هنگام درنگ است/ چاووش مي

بوسه تا  برانيم/  موسي  دامن  است/  قبطيان  و  فرعونيان  از  پر  وادي  برانيم/  ايمن  وادي  گاه 

جلودار است و نيل اندر ميان است/ تنگ است ما را خانه، تنگ است اي برادر/ بر جاي ما  

نه ننگ است اي برادر/ فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد/ تخت و نگين از دست  بيگا

اهريمن بگيريد/ يعني كليم آهنگ جان سامري كرد/ اي ياوران، بايد ولي را ياوري كرد...» 

  ) ٤-٩:  ١٣٦٨(سبزواري،  

اي  هاي انقلاب اسلامي را در آن جشعر ديگري كه حميد سبزواري تمام اهداف و آرمان     

سازي احمد راغب و صداي محمّد گلريز از  داده است، «اين بانگ آزادي» است كه با آهنگ

هاي پايداري از جمله آزادي، اتّحاد، نويد پيروزي  مايهجمله سرودهاي انقلابي است كه بن

  و دعوت به مبارزه در آن به چشم مي خورد:

هاست كز ناي  «االله اكبر خميني رهبر/ اين بانگ آزاديست كز خاوران خيزد/ فرياد انسان     

هاي در بند است/  فشان قهر ملّتهاست كز هر كران خيزد/ آتش جان خيزد/ اعلام طوفان

هاي آرزومند است/ االله اكبر خميني رهبر/ دشمن بداند ما موج خروشانيم/ المتين تودهحبل

يم فرزند طوفانيم/ در سنگر اسلام بگذشته از جانيم/ بازو به بازو صف به صف زاييده بحر

ما آهنين چنگيم/ سنگر به سنگر، جان به كف آماده جنگيم/ تخت شهنشاهان شد سرنگون  

گون از ما/ ما حافظ آزادي و از ما/ تخت تبهكاران شد واژگون از ما/ دامان آزادي شد لاله 

  ).١٥٩٥-١٥٩٦:١٣٩٧يلي، خراساني، اسرافيلي، اسلام و قرآنيم...» (اسماع

انگيز حميد سبزواري «خجسته باد اين پيروزي»  يكي ديگر از سرودهاي انقلابي و خاطره      

گويد: است كه توسط محمدّ گلريز اجرا شده است. محمّد گلريز در خصوص اين سرود مي

ها خاطرة خوب دارم.  و از آن  انگيز استام برايم خيلي خاطره تمام كارهايي كه من خوانده

ام و بسيار مورد توجه قرار گرفت، اثر «خجسته باد اين پيروزي»  يكي از كارهايي كه خوانده

المقدّس كه براي آزادي خرمشهر  بود. به ياد دارم كه حدود يكي دو ماه قبل از عمليات بيت

بايد يك سرود حماسي  انجام شد، به ما سفارش دادند كه يك پيروزي بزرگ در راه داريم و  
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بخوانيم ولي نمي اين مشخصات  آهنگبا  با  اين سرود  به چه منظور است.  سازي  دانستيم 

ساخته شد:                                                                                                                 ١٣٦٠احمد علي راغب در سال 

ت ملّت و ارتش و سپاه ما/ جاودانه شد از فروغ ظفر، پگاه ما/ صبح آرزو دميده  «از صلاب     

باد اين پيروزي/ خجسته    ها/ اين پيروزي، خجستههاي زندگي زده جوانهاز كرانه ها/ شاخه 

افشان ديار/ به بلبلان، خجسته باد، اين مبارك بهار/ به باغبان/ خجسته باد/ خجسته باد، اين گل

بادا وطن برقرار/ اين پيروزي، خجسته باد اين پيروزي/ نو بهار ما از كران دميد،   باد/ هميشه

پر شكوفه شد شاخه اميد/ خون هر شهيد مي دهد نويد، نوبت ظفر اين زمان رسيد/ به كوري  

ديده دشمنان، شكسته شد سد اهريمنان/ اين پيروزي، خجسته باد اين پيروزي/ حافظ وطن، 

زدي، رهنماي ماست/ در خط قيام، سيره امام، در شب خطر رهنماي  تا خداي ماست، لطف اي 

ماست/ به رغم آن دشمن خيره سر، وطن رها شد ز بيم خطر/ صبح پيروزي مبارك باد، اين  

  ).       ١٦١٠-  ١٦١١ستم سوزي مبارك باد...» (همان: 

- د سرودهآوري صورت گرفته در كتاب «اين بانگ آزادي»، تعدابر اساس تحقيق و جمع     

به يك اثر موسيقايي   هايي كه با محتواي پايداري، مقاومت و انقلابي از اين شاعر بزرگ، 

توان به آلبوم «صبح شقايق» اشاره نمود كه به ياد شهداي  اثر است كه مي  ١٣٢تبديل شده اند  

انقلاب اسلامي سروده شده است. اين آلبوم داراي قطعاتي شامل: «اي بهشتي سيرت»، «راه  

هاي پرپر»، «شهيد نواب صفوي»، «شهيد حداد  ا»، شهيد مفتح»، «شهيد مطهري»، «شقايقرج

با   و  كاظمي  مهرداد  و  گلريز  محمّد  خوانندگي  با  كه  است  زمان»  اباذر  ياد  «به  و  عادل» 

-بر اين،  اشعار حميد سبزواري در كتابآهنگسازي احمد علي راغب اجرا شده است. علاوه

  نيز درج شده است.       آموزان هاي درسي دانش

  آثار موسيقايي توليد شده از شعر ويكتور خارا  -٢-٤-٢

دوره در  موسيقي  تحوّلات  سير  به  نگاهي  درميبا  مختلف  قرن هاي  بيستم،  «قرن  كه  يابيم 

هاي بسياري در سراسر جهان وجود دارند كه موسيقي به  هاي اعتراض است. نمونهموسيقي

يار كارآمد و تأثيرگذار، نقش خود را در عرصة سياست و اجتماع  مثابة ابزاري سياسي، اما بس

كردهبه ايفا  فرهنگخوبي  در  بهاند؛  و  مختلف  كشورهاي  هاي  و  لاتين  آمريكاي  خصوص 

آمريكاي مركزي (نظير مكزيك و پرو) و آمريكاي جنوبي (شيلي، آرژانتين، بوليوي و برزيل)  
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اند؛ درهم تنيدگي مبارزة سياسي و  عمل كردههاي اعتراض، فراتر از موسيقي صِرف موسيقي

   ها، مؤيد اين مطلب است.حتي مبارزة مسلحانه با موسيقي و زندگي موسيقي دان

انقلاب        دهة    ١٩٥٩حوادث مختلفي چون  در  و سيطرة رژيم  ٧٠كوبا،  ديكتاتوري  هاي 

 augusto jose(  شيلي و كودتاي پينوشه  ١٩٧٠بوليوي، پيروزي سالوادور آلنده در انقلاب  

Ramon pinochet( گر «خوآن دومينگو پرون») و ديكتاتوري او، حكومت سركوبjuan 

domingo peron  و همچنين منارعات    ١٩٧٩) در آرژانتين، پيروزي انقلاب نيكاراگوئه در

هاي آمريكا و دخالت  هاي داخلي در آمريكاي مركزي و مبارزه عليه سياستسياسي و جنگ

CIA  هاي اعتراض را  اي چند لايه و مؤثّر از موسيقيدر اين كشورها، همه و همه مجموعه

 ).٨:  ١٣٨٧شكل دادند.» (بشارتي، 

در كشور شيلي سرودي به نام «مردم متّحد هرگز شكست نخواهند خورد»    ١٩٧٣در سال  

اورتگا سرخيو  بSergio ortega( توسط  شيليايي  آهنگساز  از  )،  خارا  ويكتور  همراه  ه 

تأثير بارها توسط ويكتور  گذارترين چهرهمشهورترين و  هاي موسيقي و انقلابي، ساخته و 

بر شيلي در ساير  خارا اجرا شد كه تأثيرات عميقي بر مردم انقلابي گذاشت. اين سرود علاوه

ط ويكتور  ها و از جمله كشور ايران نيز گسترش يافت. آخرين اجراي اين سرود توسكشور

خارا در استاديوم سانتياگو با همراهي پنجاه هزار نفر در بند، بود كه بعد از آن ويكتور خارا 

هاي خالي چوبي با پايه  و زندانيان آن استاديوم به گلوله بسته شدند كه امروزه راز نيمكت

  انگيز باز مي گردد:هاي بتوني استاديوم ملّي سانتياگو، به همين داستان غم

م متّحد هرگز شكست نخواهند خورد/ مردم متّحد هرگز شكست نخواهند خورد/ به پا  «مرد

هاي همبستگي در حال  خيز و سرودي بخوان/ پيروزي از آنِ ماست/ ببين كه چگونه پرچم

اهتزازند/ تو نيز در اين راه به من خواهي پيوست/ و سرود و پرچمِ تو نيز شكوفه خواهد  

هايت را گره  دهد/ به پا خيز و مشترو ميخبر از زندگيِ پيش  /دمداد/ روشنايي سرخ سپيده

مان بهتر است/ براي فتحِ خوشبختي/ بانگ هزاران  اند/ زندگيِ فردايكن/ مردم در راهِ پيروزي

من و تو   ةات را/ چرا كه وطن تنها با ارادخواهد خاست/ بخوان سرود آزادي  پامبارز به  

پيش.../ مردم پيش، بهزنند: بهپاخاسته/ با بانگِ بلند فرياد ميبهپيروز خواهد شد/ اينك مردمِ 

كند/ از شمال تا جنوب،  متحد هرگز شكست نخواهند خورد،/ اين وطن است كه متحدمان مي

هاي جنوب/ مردمِ متحد در مبارزه و كار/ هاي نمك تا جنگلخيزند/ از معدنپا ميمردم به
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دهد/  هايشان خبر از آينده ميدمِ متحد در مبارزه و كار/ گاممردمِ متحد در مبارزه و كار/ مر 

ها نفر حقيقت را نشان  به پا خيز و سرودي بخوان/ پيروزي از آن مردم است/ اينك ميليون

شان دارند/ زنان مي دهند/ ارتش پولادينِ مردم مصمم است/ و عدالت و خِرَد را در دستان

- ٩٥: ١٣٨٨ست/ دوشادوش كارگران ايستاده اند» (خارا،  دبه نيز اينجايند/ دلاورانه و مشعل

٩٤ .(  

  آثار توليد شدة موسيقايي متاثر از شعر و موسيقي ويكتور خارا در ايران               -٢-٤-٣

بهمن   در  اسلامي  انقلاب  پيروزي  و ١٣٥٧با  انقلابي  آهنگ هاي  و  به سرودها  پرداختن   ،

به پيدا كرد  هاي مختلف از جمله: دهة فجر  كه در مناسبتاي  گونهحماسي رونق بسياري 

بر انقلاب اسلامي، دفاع مقدّس و ... آثار فراوان موسيقايي توليد و اجرا شد. در آن برهه علاوه

هاي  ظرفيت شعر و موسيقي كشور، از آثار موسيقايي توليد شده در كشورهايي كه حكومت

از   يكي  شد.  استفاده  نيز  كشيدند  زير  به  را  «استبدادي  سرود  آثار،  هرگز  اين  متّحد  مردم 

نماهنگ «بر پا خيز»    شكست نخواهند خورد» از ويكتور خارا شاعر انقلابي شيليايي است.

يكي از سرودهاي معروف دورة انقلاب اسلامي است كه با تأثير از محتوا و آهنگ ويكتور  

  پخش شد:    در پيروزي انقلاب اسلامي ١٣٥٧خارا توسط علي نديمي سروده شد و در سال  

«بر پا خيز از جا كن بناي كاخ دشمن/ چو در جهان قيود بندگي/ اگر فتد به پاي مردمي/ به  

دست توست به راي مشت توست/ رهايي جهان ز طوق جور و ظلم/ به پا كنيم قيام مردمي/  

بندگي/ هم پاييم هم راهيم هم رزميم هم سازيم/ جان بر كف برخيزيم  رها شويم ز قيد 

يروزيم/ به هر كجا نشان ز ثروت است/ ز حاصل تلاش كارگر است/ زمين غني  برخيزيم پ

ز رنج برزگر/ ز همّتش شود ز دانه خرمني/ به پا كنيم قيام مردمي/ رها شويم ز قيد بندگي/ 

اگر شود صداي ما يكي/ ز خشم خود شرر به پا كنيم/ بناي صلح جاودان نهيم/ به پاي حق  

  ). ١٣٩٧شود قيام مردمي/ رها شويم ز قيد بندگي...» (ايران صدا:    چو جان خود فدا كنيم/ به پا 

اين نماهنگ بر اساس و تأثير همين ملودي از ويكتور خارا و با شعري از «نيلوفر شادمهري»  

هاي انقلاب اسلامي توسط خانة موسيقي بسيج و بسيج صدا و سيما  با در نظر گرفتن ملاك

به مناسبت دهة فجر به يك اثر موسيقايي    ١٣٩٥با اجراي گروه كُر محراب تهران در سال  

موزيك ويديوي آن هم شاهد روايت نهضت اسلامي در دوران معاصر   تبديل شد كه در 
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اسلا انقلاب  پيروزي  مشروطه،  نهضت  جنگل،  نهضت  و  شامل  دانش  مقدّس،  دفاع  مي، 

  هاي علمي انقلاب اسلامي هستيم: پيشرفت

اند/ به دست توست سپاه شب اسير/ اراده  اند/ به دوشت اين علم نهاده«تو را يل قبيله زاده

به يك خروش   به دوش توست/ نويد حق  اگر علم كنون  كن نفس ز خار و خس بگير/ 

جاري شو تا رَدّت آتش زند به خرمن/  توست/ راهي شو ره روشن از من چون كوه آهن/  

بر پا خيز از جا كن بناي كاخ دشمن/ تو وارث فتوح خيبري/ برون شو از قيام حيدري/ به  

تيغ خود به رهروان زدي/ ز جام كس سراي هر ستمگري/ قدم بنه چنان پيمبري/ كه بشكند  

به حق عيان شود/    رسد/ نويد حق رسد/ صداي جاودانه ميبتان ديگري/ شبي پر از نشانه مي

دار اين سحر تويي/ بر اين نشان مفتخر تويي/ راهي  زمين پر از صداي آسمان شود/ طلايه

شو ره روشن از من چون كوه آهن/ جاري شو تا رَدّت آتش زند به خرمن/ بر پا خيز از جا  

  ). ١٣٩٧كن بناي كاخ دشمن» (ايران صدا: 

شود بلكه در اغلب  ويكتور خارا به ايران محدود نميحوزة تأثيرپذيري از شعر و موسيقي  

ويژه در كشورهاي آمريكاي لاتين مانند: كوبا، آرژانتين، اروگوئه، پرو، برزيل،  نقاط دنيا به

هاي زيادي براي او  السالوادور، نيكاراگوئه رواج و رونق فراواني يافت و خوانندگان و گروه

  اند.ايشان به ويكتور خارا اشاره نموده و از او تأثير پذيرفته هها يا آلبومترانه ساخته يا در آهنگ

  گيري نتيجه -٣

با بررسي صورت گرفته در آثار شاعران مورد نظر، حميد سبزواري از ايران و ويكتور خارا   

 از كشور شيلي به نتايج و جمع بندي ذيل مي رسيم:

مهمبدون از  يكي  وشك  شعر  پايداري،  ادبيات  ابزارهاي  و   ترين  شاعران  است.  موسيقي 

نويسندگان با اين سلاح داراي برد مؤثّر و مفيد كه به صلابت باروت و پولاد است، در پي  

طاغوت از  ناشي  و ستم  برابر ظلم  در  التيامتأثيرگذاري  بتوانند  كه  هستند  زمان  بخش  هاي 

م زنده نگاه  هاي كاري بر پيكرة جامعة خود باشند و اميد به آيندة روشن را در دل مردزخم

دارند، كه صد البته گاهي اين رسالت نقش خود را، فراتر از مرزهاي سياسي و جغرافيايي  

از ايفا مي و  ايننمايد.  ادبي، عموميت  انواع  با ساير  مقايسه  در  مقاومت  ادبيات  و  رو، شعر 

  جهان شمولي بيشتري دارد. 
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شعر  يك   تبديل شدن  قابليت  زمينه،  اين  در  تأمّل  قابل  و سرود موضوع  ترانه  به  شاعران 

دارد. تاثيرگذار  و  فراگير  كه خاصيت  از    حماسي است  زماني كه مخاطبان اشعار شاعران، 

مردمان هم به  و  زبانان فراتر رفته  با شرايطي  دلي ميجرگة هم  دنيا،  در هر جاي  رسد كه 

  توانند مخاطب انديشه و احساس شاعر باشند.مشابه، مي 

به سرودها و    اشعار حميد سبزواري كه در دوران پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدّس 

ها داشت؛ اما عدم ترجمة  هاي حماسي تبديل شد، نقش بسيار مؤثرّي در اين پيروزيآهنگ

بزرگ، علي اين شاعر  فلسطين، اشعار  مانند  فرا مرزي  با موضوعات  رغم سرودن اشعاري 

آن، تنها به داخل مرزهاي جغرافيايي  گذاري  بوسني هرزگوين و ... باعث گرديد حيطة تاثير

و سياسي ايران محدود شود. موضوع قابل تأمّل ديگر شهرت يا عدم شهرت اين شاعران، در 

سطح جهاني است؛ ويكتور خارا جدا از قدرت سخن و شعر، مخاطب جهاني يافته است و  

هاي  ياسي يا چهرههاي گستردة او، ديدارهاي مكرر با اشخاص تأثيرگذار سدليل آن نيز فعّاليت

هاي گوناگون  ها و كنگرهالمللي و هنرمندان مختلف جهاني و شركت در جشنواره  مطرح بين

شود؛ زيرا نه ابعاد انديشه  عنوان مثال در خصوص شاعران ايراني ديده نميامري كه به  .است

لمللي  ا  ها در سطح بينهاي آنيابد و نه حضور و فعّاليتو سخن آنان مخاطب جهاني مي

  گسترده بوده است.

قالب        در  ترانه،  و  به موسيقي  او  تسلّط  به  توجه  با  ويكتور خارا  اشعار  دليل  همين  به 

اند و در بسياري از كشورها،  هاي حماسي و انقلابي، مرزهاي جغرافيايي را درنورديده آهنگ

گشتهالهام انقلابي  سرايان  ترانه  ايران،بخش  در  آن  بارز  نمونة  كه  نماهنگ    اند؛  و  سرود 

«سرخيو   اثر  خورد»  نخواهند  شكست  هرگز  متّحد  «مردم  سرود  از  برگرفته  كه  «برپاخيز» 

ها و سرودهايي بر اساس همين ملودي در ايران  اورتگا» و «ويكتور خارا» است كه نماهنگ

دوره در  و  حميد  ساخته  شعر  خصوص  در  مهم  اين  است.  شده  بازخواني  مختلف  هاي 

طلبد در راستاي معرفي شاعران ايراني به دنيا، با ترجمة  ده است كه ميسبزواري محقّق نش

المللي تلاش بيشتري صورت گيرد. در هاي بينها و كنگرهها و شركت در جشنوارهآثار آن

هاي پايداري مشترك در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا را  مايهتوان بن، مي١جدول  

  مشاهده نمود.

  هاي پايداري مشترك در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا مايهبن. ١جدول 
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هاي پايداري غيرمشترك در شعر حميد سبزواري و ويكتور خارا  مايه، بن٢همچنين، جدول 

 ارائه شده است.

هاي پايداري مشترك و غيرمشترك را در شعر حميد سبزواري  مايهتوان بننيز مي  ١در نمودار  

  اهده نمود.و ويكتور خارا مش
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  منابع 

  ها  كتاب 

١-  ) حسين،  اسرافيلي،  مصطفي،  خراساني،  محدثي  رضا،  بانگ  )،  ١٣٩٧اسماعيلي،  اين 

  ، تهران: سيمرغ هنر. آزادي

، كرمان:  سير تحليلي شعر مقاومت در ادبيات فارسي)،  ١٣٨٨بصيري، محمدصادق، (  -٢

  دانشگاه شهيد باهنر. 

، شعر ادبيات پايداري در كتاب هاي درسي)،  ١٣٨٧پور، سعيد و حاجبي، احمد، (حسام   -٣

 هاي دفاع مقدّس.تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

، مترجم  شعر آمريكاي لاتين در قرن بيستم )،  ١٣٨٢خورخه لوئيس بورخس و ديگران، (  -٤

  زاده، تهران: ثالث.فريده حسن

  تهران: سوره مهر. ده شاعر انقلاب،  )، ١٣٩٠كاظمي، محمّد كاظم، ( -٥

، بررسي تطبيقي موضوعات پايداري در شعر ايران و جهان)،  ١٣٨٠كاكايي، عبدالجبار، (-٦

  تهران: پاليزان. 

  ، تهران: موسسة كيهان. سرود درد)،  ١٣٦٧سبزواري، حميد، ( -٧

  تهران: موسسة كيهان.  ،سرود سپيده)، ١٣٦٨، ( _____________ -٨

    ، تهران: سروش.سرودي ديگر)، ١٣٨١، (_____________ -٩
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  ، بيروت: دارالافاق الجديده.ادب المقاومه)، ١٩٩٧شكري، غالي، (  -١٠

، بررسي تطبيقي شعر  قسم به نخل، قسم به زيتون)،  ١٣٨٩محمدّي روزبهاني، محبوبه، (- ١١

  هاي دفاع مقدّس. فظ آثار و نشر ارزش ، تهران: بنياد حمقاومت ايران و فلسطين

  ، ترجمة محمّد حسن سجودي، اصفهان: نقش مانا. گيتار من)، ١٣٨٨ويكتور خارا، (  -١٢

    

  مقالات 

)، «نگاهي تطبيقي بر ادبيات مقاومت و پايداري در شعر قيصر  ١٤٠١ارجستاني، محمدّ، ( -١

  . ١٥٨-١٨٤: ٢١جستارنامه ادبيات تطبيقي، شمارة نامة علمي پور و كمال ناصر»، فصلامين

دان انقلابي شيلي»، نشرية فرهنگ  )، «دربارة ويكتور خارا، موسيقي١٣٨٤اولاديان، نسيم، (   -٢

  . ٣٦  - ٣٨: ٥و آهنگ، شمارة 

، سال نهم، جام  دل هرگز شكست نخواهند خورد»مردم يك)، «١٣٨٧بشارتي، جواد، (  -٣

  .٨-٩جم: 

، كيهان فرهنگي، شمارة  شناسي استاد حميد سبزواري»كتاب)، « ١٣٨١هلا، (زاد، شپروين  -٤

٢٠-٢٢: ١٩١ .  

  . ٦٠-٦٢: ٢٢٨)، «ميوه غريب»، نشرية گزارش، شمارة  ١٣٩٠ترك تتاري، محمدّرضا، ( -٥

- ٥٦:  ٢٢٨)، «صداي اعتراض قلم»، نشرية گزارش، شمارة  ١٣٩٠جعفري ارژيه، فاطمه، (  -٦

٥٥ .  

  .٧٢١-٧٢٣:  ٢٢)، «دانشنامه جهان اسلام»، نشرية شمارة ١٣٩٦داورپناه، رضا، ( -٧

: ٤٥هاي اعتراض»،  نشرية آزما، شمارة  )، «موسيقي و سنّت١٣٨٥ربيعيان، محمّدرضا، (  -٨

٢٢-٢٣ .  

  .١  – ٩: ٣٩)، «ادبيات پايداري»، مجلة شعر، شمارة ١٣٨٣سنگري، محمّدرضا، ( -٩

:  ٢١٠)، «اين سرزمين مال ماست»، نشرية چيستا، شمارة  ١٣٨٣صادقي بروجني، خسرو، (  -١٠

٧٩٣-٧٩٦ .  

( فرمي  - ١١ فارسي»،  ١٤٠١باف، سيد حسين،  در اشعار  مقاومت  قرآني ضرورت  «مباني   ،(

  ٢٢٥  -٢٦١: ٢٢جستارنامه ادبيات تطبيقي، شمارة نامة علمي فصل
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-ماهنامة چشم  «ويكتور خارا، شاعر و خواننده خلق»،)،  ١٣٩٠محمدّپور، محمدّامين، (  -١٢

  .٩٤-٩٥:   ٦٩نداز ايران، شمارة  ا

هاي ادبيات مقاومت در قرآن»، مايه)، «بن١٣٩١االله و كياني، حسين، (ميرقادري، سيد فضل- ١٣

  . ٦٩- ٩٥، ١لعات ادبي متون اسلامي، پژوهشكدة اسلام تمدّني، شمارة  نامة مطادو فصل

)، «موسيقي در ايران: فصلي فشرده از تاريخ موسيقي در ايران»، ١٣٧٧همايون، رامتين، (  -١٤

  .٦- ١١، ٣نشرية مقام موسيقايي، شمارة  

  مه  ناپايان 

شعر دفاع مقدّس با تكيه    هاي پايداري در)، « بررسي مؤلفّه١٣٩٠زاده، قاسم، (صديقيان  -١

پور و سلمان هراتي»، استاد راهنما دكتر احمد اميري خراساني، دانشگاه  بر شعر قيصر امين 

  شهيد باهنر كرمان. 
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